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Abstract
One of the most debated Qur’anic verses that have, in the transition to 
the modern era, suggested a form of gender inequality between men and 
women is the verse "Men have a degree above them [women]" (Qur’an 
2: 228). Early and medieval exegetes, influenced by narrations attribut-
ed to the Companions and their Followers (Tābi‘ūn), believed that this 
statement indicated the absolute superiority of men over women, either 
in terms of rights or in a creational sense. These interpretations prevailed 
until the threshold of the 14th Hijri century. However, as the Muslim 
world transitioned into the contemporary period and new concerns and 
questions emerged, the cultural and social conditions were set for a shift 
away from long-established exegetical traditions and the rise of inter-
pretations that are more justifiable in light of modern circumstances and 
demands. Therefore, this study aims to focus on the prominent exege-
ses from both Sunni and Shiite scholars in the contemporary period, 
exploring new interpretive perspectives on this Qur'anic verse through 
a comparative approach. The research identifies the theoretical frame-
works that have shaped these new interpretative viewpoints, which in-
clude: emphasizing the notion of duty over that of rights, highlighting 
the concept of difference instead of superiority, and replacing the idea of 
absolute superiority with that of relative superiority.
Keywords: Comparative exegesis, Contemporary interpretation, Gender 
equality, Gender discrimination, Women in the Qur'an
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چالش )نا( برابری جنسیتی در گفتمان فکری مدرن؛ بررسی خوانش‌های 
« با رویکرد تفسیر تطبیقی

ٌ
یهِنَّ دَرَجَة

َ
جالِ عَل عصری از »لِلرِّ

محمدحسن شیرزاد1
h.shirzad@umz.ac.ir .استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده
یکــی از بحث‌برانگیزتریــن گزاره‌هــای قرآنی که در انتقــال به دورة مدرن، نوعی از نابرابری جنســیتی 
یهِنَّ دَرَجَةٌ< )بقره/228( است. عالمان 

َ
جالِ عَل میان مردان و زنان را به اذهان متبادر ساخته، گزاره >لِلرِّ

تفسیر در سده‌های متقدم و میانة هجری با اثرپذیری از منقولاتِ منتسب به صحابه و تابعان، بر این 
باور بوده‌اند که مقصود از این گزاره، برتری مطلقِ مردان بر زنان از حیث حقوقی یا تکوینی است. این 
خوانش‌ها تا آســتانة ســدة چهاردهم هجری از رواج برخوردار بوده است؛ اما در گذار به دورة معاصر و 
ح شــدنِ مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و پرســش‌های نوظهور در جهان اســام، زمینه‌های فرهنگی  مطر
و اجتماعــی بــرای فاصلــه گرفتن از ســنت‌های دیرپای تفســیری و پیدایی خوانش‌هــای توجیه‌پذیر 
متناســب با شــرایط و اقتضائــات دورة مدرن فراهم آمــد؛ ازاین‌رو، در پژوهشِ حاضر تلاش می‌شــود با 
تمرکز بر تفاسیرِ شاخصِ فریقین در دوره معاصر، دیدگاه‌های جدیدِ تفسیری درباره این گزارة قرآنی، با 
رویکرد تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد. این پژوهش توانست چارچوب‌های نظری برای شکل‌گیری 
این دیدگاه‌های جدیدِ تفســیری را از یکدیگر بازشناسد که عبارت‌اند از: برجسته‌سازی انگارة تکلیف 
به‌جــای حق، برجسته‌ســازی انگارة تفــاوت به‌جای برتــری و جایگزینی انگارة برتریِ نســبی به‌جای 

برتریِ مطلق.
کلیدواژه‌ها: تفسیر تطبیقی، تفسیر عصری، برابری جنسیتی، تبعیض جنسیتی، زن در قرآن.
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1. مقدمه
بیش از یک ســده اســت که اندیشــه »برابری جنســیتی«1 که صورتِ ســاخت‌یافته 
آن در غــربِ مــدرن پدیــد آمده اســت، به جهان اســام راه یافته و بــه یک گفتمان 
کثر جوامع مســلمان بدل شــده است. پیروانِ  گیر در ا فکری- اجتماعیِ غالب و فرا
ایــن اندیشــه که عمدتاً وابســته به جریان فکری فمینیســم2 هســتند، مدعی‌اند با 
هــدف بهبــود و ارتقای جایــگاه زنان می‌کوشــند تبعیض‌هــا و نابرابری‌هایی که در 
طــول ســده‌های متمــادی بر زنانِ مســلمان تحمیل‌شــده اســت را از میــان بردارند 

.)622-621 :2009 ,Giddens(
ح گردیده اســت که  در ایــن بیــن، این پرســشِ مهم در انتقــال به دوره معاصر مطر
آیــا نابرابری جنســیتی در کشــورهای اســامی، از آموزه‌هــای دینی نشــئت گرفته یا 
ایــن نابرابری‌هــا از پاره‌ای عوامــلِ برون‌دینی همچون فرهنگ‌هــای بومیِ جوامع 
مســلمان برخاســته اســت؟ بــرای پاســخ بــه این پرســش، یکــی از بهترین شــیوه‌ها 

بازخوانی آن بخش از آیات قرآنی است که به مسائلِ مرتبط با زنان می‌پردازد.
مــرور بــر آیات قــرآن کریم گویای آن اســت که هرچند آیــاتِ پُرشــماری در مقابله با 
کید کرده‌اند، برخی از  ســنّت‌های جاهلی، به اســتیفای حقوقِ ازدســت‌رفته زنان تأ
تجددگرایــان با اســتناد به مجموعه‌ای از آیــات، آموزه‌های قرآنی را مردســالارانه و 
منافیِ حقوق زنان توصیف کرده و چنین پنداشته‌اند که دین اسلام در صدد ایجاد 
یک نظام سلسله‌مراتبی برای نشاندن مردان در موقعیتی فرادست نسبت به زنان 

بوده است )منوچهریان، 1342: 35(.
صَــرف نظــر از آیات قــرآن کریم، با طیف گســترده‌ای از برداشــت‌های تفســیری در 
جهــان اســام مواجهیــم که مبتنی بر ارزش داوری‌های جنســیتی علیــه زنان پدید 
آمده و ســهمِ بســیار بزرگی در ایجاد بدبینی نســبت به آموزه‌های قرآنی داشته‌اند؛ 
از‌ایــن‌رو، ‌بایســت یکی از مهم‌ترین کار ویژه‌های تفســیر پژوهــی در دوره معاصر را 
آسیب‌شناسیِ سنّت تفسیری در آیاتِ مرتبط با زنان به شمار آورد. در همین راستا، 
در نوشــتار حاضر قصد داریم با رویکرد تفســیر تطبیقی، یکــی از آیات بحث‌برانگیز 

در این حوزه را به مطالعه بگذاریم.

2. بیان مسئله
یکی از آیات قرآن کریم که در انتقال به دوره مدرن، نوعی از نابرابری جنســیتی 

1.gender equality.

2. Feminism.
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یهِنَّ دَرَجَةٌ 
َ
جــالِ عَل میــان زنــان و مردان را به اذهان متبادر ســاخته، آیــه >... وَ لِلرِّ

...< )بقره/228( اســت که به زعمِ برخی، از فرادســتی مردان بر زنان سخن رانده 
گر  اســت. بنــا بر ســیاق آیــه، خداونــد متعال به زنــانِ مطلّقه دســتور می‌دهــد که ا
کی از عادت ماهیانه انتظار کشند  خواهانِ ازدواجِ مجدّد هستند، به مدتِ سه پا
گر به خدا و روز رســتاخیز ایمان دارند، آنچه در زهدانشــان ـ از حیض یا جنین  و ا
ـ آفریده‌شــده اســت را مخفــی ندارنــد. از ســوی دیگــر، به مردان گفته‌شــده اســت 
تنهــا در صورتی که خواهانِ ســازش باشــند و قصدِ آسیب‌رســانی به همسرانشــان 
را نداشــته باشــند، می‌توانند در بازه زمانیِ عدّه، زندگی زناشــویی را از سر بگیرند. 
خداونــد متعــال پــس از بیــان ایــن اَحــکام، دو آمــوزه مهــم را یــادآور می‌شــود که 
همچــون شــالوده‌ای، به نظــام ارتباطی میان زنان و مردان شــکل می‌دهد: یکی 
یهِنَّ 

َ
جــالِ عَل وف< )بقــره/228( و دیگــری >وَ لِلرِّ یهِــنَّ بِالمَعْرُ

َ
ــذِی عَل

َّ
هُــنَّ مِثْــلُ ال

َ
>ل

دَرَجَــةٌ< )بقره/228( که عمومِ مفســران از گزارة اخیر چنین برداشــت کرده‌اند که 
مــردان را بــر زنان، نوعــی از برتری، اولویت و رجحان اســت که ‌بایســت در نحوة 

ارتباط میان آنان ملحوظ واقع شــود.
آنچــه در ایــن بین، بیش از همه جلــب توجه می‌کند وجود طیفــی از خوانش‌های 
تفســیری در تاریــخِ جهان اســام اســت که بــر مبنــای ارزش داوری‌های جنســیتی 
علیــه زنان ســامان‌یافته و بر چالش‌هــای نوظهور در عصر مــدرن افزوده‌اند. برای 
نمونــه، برخــی از عالمــان تفســیر پــا از ظواهرِ متن فراتر گذاشــته و اتصــاف زنان به 
ویژگی‌هایــی همچــون نقصــان عقل و نقصــان دین را از اصلی‌تریــن عواملِ برتری 
مــردان بــر زنان اعــام کرده‌انــد )میبــدی، 1371: 611/1(. برخی دیگر نیز با اســتناد 
بــه ایــن گزاره، مردان را چنان فرادســت و مســلط بر زنان تصویــر کرده‌اند که گویی 
ازدواج همچون بردگی اســت و زنان چونان اســیرانی هســتند که توســط مردان به 
ج، 1416: 629/1؛ ابن  بنــد کشــیده می‌شــوند )فخــر رازی، 1420: 441/6؛ نظام اعــر
 ,Ali :عــادل، 1419: 127/4؛ آلوســی، 1415: 529/1؛ برای تحلیــل این نظرگاه، ر.ک
passim :2010(. پیداســت این خوانش‌های تفســیری که هیچ نســبتِ مشخصی با 
متــن آیه )بقــره/228( ندارند، می‌توانند موجی از بدبینی و احساســات ناخوشــایند 
را نســبت بــه آموزه‌هــای قرآنی در پی داشــته باشــند از ســوی دیگر، نبایــد طیفی از 
عالمــان تفســیر را نادیــده گرفــت که کوشــیده‌اند با آسیب‌شناســیِ ســنت مطالعات 
تفســیری، خوانش‌هایــی توجیه‌پذیــر1 از آیه متناســب با گفتمان‌هــای فکریِ دوره 

معاصر را عرضه نمایند.

1. Justifiable readings.
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بــا نظــر بــه اهمیــت مفــاد ایــن آیــه شــریفه، در پژوهــشِ حاضــر تــاش خواهد شــد 
امکان‌هــای مختلــف تفســیری در ایــن باره بــر مبنــای روش تفســیر تطبیقی مورد 
مطالعــه قــرار گیــرد. ایــن مطالعــه، زمانــی از ارزش بیشــتری برخــوردار می‌گــردد که 
بتوانیم تغییرِ رویّه مفسران در گذار به دوره معاصر را هرچه دقیق‌تر رصد نماییم؛ 
ازهمیــن‌رو، آنچــه در کانــونِ توجــه قــرار می‌گیــرد نحــوة عملکــرد صاحبان تفاســیر 
شــاخص و جریان‌ســاز در دوره معاصر اســت که به دلیل تعلّق به بوم‌های مختلف 
امــا اثرگــذار در تاریخ علوم و فرهنگ اســامی ـ همچون مصر، عــراق، ایران و لبنان 
ـ، از موقعیت‌هــای هرمنوتیکــیِ متفاوتــی ســر بــر آورده‌اند. بــا ابتنا بر ایــن بخش از 
پژوهــش، خواهیــم توانســت ضمن بازشناســیِ میــزانِ اثرپذیــریِ تفاســیرِ معاصر از 
ســنت مطالعات تفســیری، نوآوری‌های آن‌هــا در ارائة خوانش‌هــای توجیه‌پذیر از 

آیه متناسب با گفتمان‌های فکریِ نوظهور را کشف نماییم.

3. مفاهیم پژوهش
در این نوشــتار، شــماری از مفاهیم و اصطلاحات به صورت مکرر به‌کاررفته‌اند که 
نقشــی کلیــدی در پیشــبرد ایــده اصلی ایــن پژوهش ایفــا می‌کننــد. در این بخش، 

اشاره‌ای موجز به این مفاهیم صورت می‌گیرد.
جنســیت و برابــری جنســیتی: در جامعه‌شناســی، اصطلاح »جنس«1 برای اشــاره 
بــه تفاوت‌هــای بیولوژیــک بین مــردان و زنان و اصطلاح »جنســیت«2 برای اشــاره 
 ,Giddens( به ســاخت‌های فرهنگی و اجتماعیِ مردانه و زنانه به‌کاربرده می‌شــود
2009: 600-601(. در این بین، ایده »برابری جنســیتی« در صدد اســت ســاخت‌های 
فرهنگــی و اجتماعــی را به‌گونــه‌ای ســامان دهــد که منجــر به پذیــرشِ نقش‌های 

.)602 :2009 ,Giddens( اجتماعیِ برابر از سوی مردان و زنان شود
گفتمان فکری مدرن: مقصود از »گفتمان فکری مدرن« در این نوشتار، مجموعة 
به‌هم‌پیوســته از باورهــا و ارزش‌هــای شــکل‌گرفته در غــربِ مدرن اســت کــه بنا به 
گــون ـ از جملــه: حمایــت و پشــتیبانی دولت‌هــای غربــی، نظام‌هــای  گونا دلایــل 
، از اقتدار و نفوذ در سطح جهانی برخوردار گشته  آموزشــی و شــبکه‌های اجتماعی ـ
و در نتیجه، اندیشــه‌های رقیب در اَقصا نقاط عالَم را تحت تأثیر قرار داده اســت. 
بی‌تردیــد، »برابــری جنســیتی« یکی از همین باورهای مدرن اســت که فراتر از یک 
-621 :2009 ,Giddens( فکر مدرن، به یک گفتمان فکری مدرن بَدَل شــده اســت

1. Sex.

2. Gender.
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622(؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند دیگر اندیشــه‌ها را به چالش کشــد و آن‌ها را در مقام 
پاسخگویی قرار دهد.

تفســیر عصری: مقصود از تفســیر عصری، ارائة خوانش‌هایی از قرآن کریم اســت 
کــه متناســب بــا دانش‌هــای زمانــه، دغدغه‌هــا و پرســش‌های نوظهــورِ مخاطبان 
باشــد. بــه گفتــة ایــازی، یکــی از مهم‌تریــن کار ویژه‌های تفاســیر عصــری، پالودن 
ســنّت تفســیری از دیدگاه‌های موهومِ پیشــینیان و جایگزینیِ آن‌ها با دیدگاه‌های 

توجیه‌پذیر متناسب با اقتضائات زمانه است )ایازی، 1375: 29(.
کــه اغلــبِ آنــان  تفســیر تطبیقــی: مــرور بــر آثــار تفســیرپژوهان نشــان می‌دهــد 
»تفســیر تطبیقــی« )تفســیر مقــارن( را یــک اســلوب تفســیری پنداشــته و آن را در 
کومی، 1402: 9-17؛  ردیــفِ تفاســیر تحلیلی، اجمالــی و موضوعی جای‌داده‌انــد1 )
 .)62-57  :1419 رومــی،  31-32؛   :1433 خالــدی،  52-54؛   :1426 مســلم، 
مبتنــی بــر ایــن طرز تلقــی، »تطبیقی بودن« بــه نحوه نگارش تفســیر و عرضه آن 
بــه مخاطبــان بازمی‌گــردد و هیــچ ارتباطــی بــا فرآیند حصــول فهم و تفســیر آیات 
پیــدا نمی‌کنــد )جلیلی و عســگری، 1393: 79-80(. این در حالی اســت که چون 
تفســیر تطبیقی با الهام از مطالعات تطبیقی2 در حوزه علوم انســانی شــکل‌گرفته 
اســت )طیب‌حســینی، 1389: 223(، می‌تــوان ایــن گونــة تفســیریِ نوپدید را یک 
روش نویــن در دانــش تفســیر قــرآن کریم بــه حســاب آورد. بر این اســاس، آنچه 
خ‌داده، فروکاســتن تفســیر تطبیقــی از پایه »روش  در آثــار تفســیرپژوهان معاصر ر

تفســیری« به »اسلوب تفسیری« است.
بــه  کــه  انســانی  علــوم  پژوهشــگرانِ  فــراروی  چالش‌هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی 
شــکل‌گیریِ مطالعــات تطبیقــی انجامیده، فائق آمــدن بر الگوهای خودکارشــدة 
کتچــی، 1391: 46-44(.  فهــم در مواجهــه بــا موضوعاتِ مــوردِ مطالعه اســت )پا
مقصــود از الگوهــای خودکارشــدة فهــم، خوانش‌هــای رایــج و مســلط از پدیده‌ها 
اســت؛ خوانش‌هایــی که از ســوی اغلب متخصصانِ یک رشــته علمــی، به دیده 
قبــول نگریســته می‌شــوند و در تبییــن و توضیــحِ پدیده‌هــا مــورد اســتفاده قــرار 
می‌گیرنــد. مبتنــی بــر این نظرگاه، زمانــی می‌توان بر صحتِ خوانش‌های مســلط 
کاوی و واســازی، از خودْ نقصی نشــان  حکم نمود که آن خوانش‌ها در صورت وا

ندهند )همان: 74-46(.

گرچه نجارزادگان به صراحت »تفسیر تطبیقی« را یک اسلوب تفسیری نخوانده است، اما جایابیِ آن در  1. ا
کنار تفاسیر ترتیبی و موضوعی، این گمانه را تقویت می‌کند )نجارزادگان، 1383: 13(.

2. Comparative Studies.
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کــه یکــی از کارآمدتریــن شــیوه‌ها  عالمــان علــوم انســانی بــه تجربــه دریافته‌انــد 
بــرای رهایــی از الگوهای خودکارشــده آن اســت که پژوهشــگر پدیــدة موردنظر را 
در قیــاس بــا دیگر پدیده‌های مشــابه بســنجد. این نوع از پژوهــش که در عرصه 
علوم انســانی، »پژوهش تطبیقی« نام دارد )همان: 35( می‌تواند در حوزه تفسیر 
پژوهی نیز راهگشــا باشــد. مبتنی بر این شــیوة مطالعاتی، تفســیر پژوه می‌کوشــد 
از طریــق مواجهــه بــا ســنت‌های مختلــفِ تفســیری کــه در پیرامــون آیــات قرآنی 
شــکل‌گرفته‌اند، زمینــه را بــرای غلبه بــر الگوهای خودکارشــدة فهــم فراهم آورد؛ 
به این شــکل که با بررســی مقایســه‌ایِ دو یا چند برداشــت تفسیری، امکان‌های 
مختلــفِ تفســیری از یــک گــزاره قرآنی را آشــکار ســازد و بدین ســان، قادر شــود با 
کاوی و واســازی خوانش‌هــای مســلط، امــکانِ غلبه بــر الگوهای خودکارشــدة  وا
فهــم در دانــش تفســیر را فراهــم آورد. ایــن شــیوة مطالعاتــی می‌توانــد زمینه‌ســاز 
شــکل‌گیری یــک روش تفســیری جدیــد در جهــان اســام، موســوم بــه »تفســیر 

گردد. تطبیقی« 
بــا عنایــت بــه آنچــه گفته آمــد، هرچند پژوهــشِ حاضر بــا تمرکز بــر خوانش‌های 
عصری سامان خواهد گرفت؛ اما بررسی خوانش‌های بازمانده از سده‌های متقدم 
که این بخش از مطالعه می‌تواند الگوهای  و میانــه از نظــر دور نخواهد ماند؛ چرا
یهِنَّ دَرَجَةٌ< )بقره/228( را آشــکار 

َ
جالِ عَل خودکارشــدة فهم در خصوص آیة >وَ لِلرِّ

ســازد. در گام بعــد، امکان‌هــای جدیدِ تفســیری که از ســوی مفســرانِ شــاخص و 
جریان‌ســازِ جهان اســام در دوره معاصر پیش نهاده شده است، موردبررسی قرار 
خواهــد گرفت. ایــن بخش از مطالعه می‌تواند هم میزان اثرپذیری این مفســران 
از الگوهــای خودکارشــدة فهــم را بــه نمایــش گذارد و هــم میزان نــوآوریِ آنان در 
ارائــة خوانش‌هــای توجیه‌پذیر متناســب با گفتمان‌های فکریِ نوظهور را کشــف 

نماید.

4. خوانش‌های نخستین از »درجه«
یهِنَّ دَرَجَةٌ< را در عِداد آیات 

َ
جالِ عَل با نظر به اینکه طیفی از عالمان تفسیر آیه >وَ لِلرِّ

مجمــل جای‌داده‌انــد )جصاص، 1405: 68/2؛ ابن العربــی، 1408: 188/1( می‌توان 
انتظار داشت که امکان‌های پُرشمار تفسیری از همان صدرِ اول شکل‌گرفته باشد.
در ســخن از منقــولاتِ منتســب به صحابــه و تابعان، قدیم‌ترین دیــدگاه به ابن 
کــه معتقــد بــود مقصــود از »درجــه« در  عبــاس )درگذشــته 68 ق( بازمی‌گــردد 
آیــه بقــره/228، برتــری مــردان بــر زنان بــه دلیــلِ پرداخــت مهریه و نفقه اســت 
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)واحــدی، 1415- ب: 333/1؛ بغــوی، 1420: 302/1؛ ابن جوزی، 1422: 200/1(. 
دیدگاه مشــابهی منســوب به عامر شــعبی )درگذشــته 109 ق( ـ از تابعان کوفی ـ 
نیــز در پــاره‌ای از تفاســیر اهل ســنت بــه ثبت آمده اســت )مکی بــن ابی‌طالب، 
1429: 762/1؛ مــاوردی، بی‌تــا: 293/1؛ ابــن عطیــه، 1422: 305/1(. بــه آنچــه 
گفته آمد، باید دیدگاه غزوان ابومالک غفاری )درگذشــته در حدود 91-100 ق( 
از دیگر تابعان کوفی را علاوه کرد که مقصود از »درجه« را برتری مردان بر زنان 
بــه دلیــلِ داشــتن حق طــاق می‌دانســت )ابن ابــی حاتــم رازی، 1419: 417/2؛ 
ابن جوزی، 1422: 200/1؛ ســیوطی، 1404: 277/1(؛ دیدگاهی که البته با ســیاق 
آیه بقره/228 که مشــتمل بر احکام مربوط به طلاق اســت، انســجام بیشتری را 

نشان می‌دهد.
هم‌زمــان با شــکل‌گیریِ دیدگاه‌های فــوق که عامل برتری مردان بــر زنان را درون 
نهــاد خانواده جســت‌وجو می‌کــرد، بایــد از دیدگاه‌هایی یادکرد که ایــن برتری را در 
ســطح جامعــه پی می‌گرفتند. بــرای نمونه، آن‌گونه که در تفاســیر فریقین مضبوط 
اســت مجاهــد بــن جبــر )درگذشــته 104 ق( و قتاده بــن دعامه )درگذشــته 118 ق( 
بــر ایــن بــاور بودنــد که چون مــردان موظف بــه جهاد و حضــور در کارزارهــای نبرد 
هســتند، بــر زنان برتری یافته‌انــد )طبرســی، 1372: 575/2؛ ابوالفتوح رازی، 1408: 
268/3؛ قطب راوندی، 1405: 187/2؛ برای تفاسیر اهل سنت، ر.ک: بغوی، 1420: 
302/1؛ ابــن عطیــه، 1422: 305/1(. افــزون بــر ایــن، بایــد بــه نظــرگاه زید بن اســلم 
)درگذشــته 136 ق( ـ از تابعان مدنی ـ اشــاره کرد که وجهِ برتری مردان بر زنان را در 
صلاحیتِ مردان برای حکمرانی ریشــه‌یابی می‌کرد )طبری، 1412: 275/2؛ ثعلبی، 

1422: 173/2؛ بغوی، 1420: 302/1(.
آشــکار اســت که دیدگاه‌های یادشــده از ســوی صحابــه و تابعان، بعدهــا به دانش 
 ـ به عنوان یک رشــتة علمیِ مســتقل در جهان اسلام ـ راه پیدا کرد و به روند  تفســیر

یهِنَّ دَرَجَةٌ« جهت داد.
َ
جالِ عَل تفسیرنویسی در خصوص گزاره »وَ لِلرِّ

5. برتری مردان بر زنان؛ انگارة غالب در تفاسیر سده‌های متقدم و میانه
در بــازة زمانــیِ قرون ســوم تا ســیزدهم هجری، انــگارة »برتری مردان بــر زنان« به 
عنوان یک قدرِ مشــترک، قابل پی‌جویی در همة تفاســیرِ فریقین اســت. مفســران 
در ایــن بــازة زمانــی، ضمــن اثرپذیــری از دیدگاه‌هــای بازمانــده از عصــر صحابــه و 
تابعان، در مســیر بسط و تکمیل آن دیدگاه‌ها همت گماردند. این سنت مطالعاتی 

را می‌توان در سه دستة اصلی پیگیری کرد.
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5-1. تفسیر آیه با استناد به روایات
یکــی از قدیم‌تریــن شــیوه‌ها در تفســیر آیــات قرآنی، به‌ویــژه آنجا که بــه دلیل بروز 
اِجمــال در متن، امکانِ اســتظهار تا حد قابل توجهــی کاهش می‌یابد، بهره‌گیری از 
کرم؟ص؟ و ائمه اطهار؟ع؟ اســت. هرچند در منابع  روایــاتِ برجای‌مانــده از پیامبــر ا
یهِنَّ 

َ
جالِ عَل روایی، متنی منسوب به این حضرات؟ع؟ که در مقام تفسیر آیه >وَ لِلرِّ

دَرَجَةٌ< صادرشده باشد، به ثبت درنیامده است، طیفی از عالمان تفسیر به صورت 
خودجــوش، با برجســته کردنِ دو روایــت، چنین گمان برده‌اند کــه اندکی از تیرگی 

معنایی این آیه فروکاسته‌اند.
بر پایه شــواهد، علی بن احمد واحدی نیشــابوری )درگذشــته 468 ق( نخســتین 
کرم؟ص؟  مفســری اســت که در تفســیر آیه شــریفه، بــه روایتی منتســب بــه پیامبر ا
اســتناد جســته اســت که می‌فرمایــد: »به دلیــل آنکه خداونــد متعال حــقِ مردان 
گر می‌خواســتم فرمان دهم که کســی بر کســی  بــر زنــان را عظیــم داشــته اســت، ا
ســجده کنــد، همانــا زنــان را فرمــان مــی‌دادم که بــر شوهرانشــان ســجده کنند«1 
)واحــدی، 1415 ب: 334/1-335(. مبتنــی بــر ایــن روایــت، برتــری و فرادســتی 
مردان به‌گونه‌ای تصویر می‌شــود که گویی آنان در جایگاهِ خداوندگاری نشــانده 
می‌شــوند و حقوقــی هم‌پایــه با خدایان همچون مســجود بــودن می‌یابند؛ با این 
تفــاوت که گســترة خداوندگاریِ آنان، محدود به خانه‌هایشــان اســت )شــیرزاد و 
همکاران، 1395: 128-132(. مرور بر تفاســیرِ پســین گویای آن است که پیشنهادِ 
واحــدی نیشــابوری مبنــی بــر اینکه روایــت مذکور می‌تواند در تفســیر آیه شــریفه 
یاری‌رســان باشــد، به دیدة قبول نگریسته شده اســت. بر این اساس، هم طیفی 
از عالمــان اهــل ســنت )قرطبــی، 1364: 125/3؛ پانی‌پتــی، 1412: 299/1( و هــم 
طیفــی از عالمــان امامیه )شــریف لاهیجی، 1373: 216/1؛ ابــن ابی جامع، 1413: 
188/1( با یادکرد از این روایت، برتری مردان بر زنان را اثبات کرده‌اند )ایزدی و 

شــیرزاد: 1395؛ ایزدی و شیرزاد: 1396(.
افــزون بــر ایــن، برخــی از مفســران شــیعی روایتِ دیگــری را در تفاسیرشــان بازنشــر 
کرم؟ص؟ جویا شــد که چه کســی  داده‌انــد کــه مبتنــی بــر آن، زنی از محضــر پیامبر ا
بیشــترین حق را بر گردن زنان دارد؟ حضرت؟ص؟ در پاســخ فرمود: »شوهران«. زن 

1.  بــرای مشــاهده ایــن حدیــث در منابع روایی اهل ســنت، ر.ک: ابــن ابی شــیبه، 1409: 261/2؛ ابن ماجه، 
بی‌تا: 595/1؛ ترمذی، 1395: 457/3؛ برای مشاهده این حدیث در منابع روایی امامیه، ر.ک: صفار، 1404: 

351/1-352؛ کلینی، 1407: 507/5-508؛ ابن بابویه، 1413: 439-438/3.
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در ادامه پرسید: آیا به‌سانِ حقی که شوهرم بر عهده‌ام دارد، من نیز حقی بر عهدة 
او دارم؟ حضــرت؟ص؟ فرمــود: »خیر! از هر صد حقی که شــوهرت بر عهده‌ات دارد، 
تــو حتــی یــک حق نیز بر عهــدة او نــداری«. مطابق با روایــت، بیانات حضرت؟ص؟ 
چنــان بــر آن زن، گران آمد که به پیامبر عرضه داشــت: »قســم بــه خدایی که تو را 
مبعــوث کرد تا پایان عمر هیــچ‌گاه ازدواج نخواهم کرد« )کلینی، 1407: 507/5؛ ابن 
بابویــه، 1413: 438/3(. هرچنــد ایــن روایت از ســوی جمعی از مفســران امامیه به 
دیدة قبول نگریســته شــده و در تفاسیرشــان بازتاب یافته اســت )طبرســی، 1372: 
575/2؛ جرجانــی، 1404: 433/2-434؛ مقــدس اردبیلــی، 1386: 593(، معدودی 
از مفســران آن را در عِــداد احادیــث موضوعــه دانســته‌اند؛ چــه، مفــاد روایــت را در 
<)بقره/228( ارزیابی می‌کنند  یهِنَّ

َ
ذی عَل

َّ
هُنَّ مِثْلُ ال

َ
تعارضِ آشکار با گزاره قرآنی >وَ ل
)صادقی تهرانی، 1365: 42/4(.

5-2. برتری حقوقی مردان بر زنان
طیفی از عالمان تفسیر بدون ارائة هیچ توضیحی، به ذکرِ این نکته بسنده کرده‌اند 
یهِنَّ دَرَجَةٌ< اشــاره به برتری حقوقــی مردان بر زنان دارد )ابن 

َ
جالِ عَل کــه آیه >وَ لِلرِّ

قتیبــه، 1411: 79؛ قمــی، 1404: 74/1؛ ایجــی، 1424: 160/1؛ قمی مشــهدی، 1368: 
344/2(. در تکمیلِ این برداشــت تفسیری، گروهی از مفسرانِ فریقین کوشیده‌اند 
بــا اســتناد به آیه شــریفه نســاء/34 دلایلِ این برتــری را در دو محــور اصلی توضیح 
دهند: الف( قیام مردان برای انتظام‌بخشــی به زندگی زنان و ب( مســئولیت‌های 
مالــی مردان همچــون پرداخت نفقه و مهریه )زجــاج، 1408: 307/1؛ واحدی، 1415 
الــف: 169؛ کیــا هراســی، 1405: 163/1؛ فاضــل جواد، 1365: 52/4؛ ابــن ابی جامع، 

1413: 187/1؛ شبر، 1407: 229/1(.
افزون بر این، باید از مفسرانی یاد کرد که با تعمیم برتری حقوقی مردان به سطح 
جامعــه، تــاش کرده‌اند بر گســترة این نــوع از برتــری بیفزایند. در این راســتا، آنان 
مجموعــه‌ای از حقوق و مســئولیت‌های اجتماعیِ مردان را فهرســت کرده و از آن، 
برتــری مــردان بر زنان را نتیجه گرفته‌اند، مثلاً تملک ســهم بیشــتر از ثروت جامعه 
بــه دلیــل بهره‌منــدیِ بیشــتر مــردان از ســهم‌الارث و دیــه، لــزوم شــرکت مــردان در 
صحنه‌هــای نبــرد علیه دشــمنان، برابرانگاری شــهادت یک مرد در ازای شــهادت 
دو زن، صلاحیــت مــردان برای پذیرش مناصب خطیری همچــون نبوت، امامت، 
امــارت و قضــاوت )اســفراینی، 1375: 248/1؛ میبــدی، 1371: 611/1؛ خازن، 1415: 

160/1؛ کاشفی، 1369: 74(.
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5-3. برتری تکوینی مردان بر زنان
در‌حالی‌کــه اغلــب مفســران برتری مــردان بر زنــان را در مجموعه‌ای از مســائل 
حقوقــی پــی جســته‌اند، برخــی از عالمــانِ تفســیر پــا را فراتــر گذاشــته و برتــری 
مــردان را در مجموعــه‌ای از امور تکوینی جســت‌وجو کرده‌انــد. مثلاً آن‌گونه که 
لهیه و المفاتح الغیبیه آمده اســت، فضیلت مردان از حیث  در تفســیر الفواتح الإ
آفرینش و بهره‌مندی آنان از کمال عقل و ایمان موجب شــده اســت که خداوند 
متعــال مــردان را بــر زنان برتری بخشــد )شــیخ علــوان، 1999: 78/1؛ بروســوی، 
کــه معتقدنــد همیــن  1424: 354/1(. نیــز بایــد دیــدگاه مفســرانی را شــاهد آورد 
دلیل در برتری مردان بَس اســت که زنان از مردان پدیدار گشــته و هستی‌شــان 
272/1؛   :1414 شــوکانی،  188/1؛   :1408 العربــی،  )ابــن  آنــان مدیون‌انــد  بــه  را 

قنوجی، 1412: 19/2(.

6. گونه شناسی رویه‌های تفسیری در انتقال به دوره معاصر
نحــوة عملکــرد مفســران در انتقــال بــه دورة معاصــر را می‌توان در دو دســتة اصلی 

طبقه‌بندی کرد:

6-1. تداوم سنت تفسیری
کــه  گویــای آن اســت  مــرور بــر تفاســیر ســده‌های چهاردهــم و پانزدهــم هجــری 
یهِــنَّ دَرَجَةٌ< را 

َ
جالِ عَل همچنــان طیفی از عالمان تفســیر علاقمند بودنــد آیه >وَ لِلرِّ

براســاس رویه‌های تفســیری که پیش‌تر در ســده‌های متقدم و میانه شــکل‌گرفته 
بودنــد، تفســیر نماینــد. بــه طور مشــخص، برخی از مفســرانِ امامــی مذهب بدون 
توجه به انتظارات و اقتضائات دوره مدرن، ترجیح داده‌اند آیه شــریفه را با اســتناد 
کثری توضیح  به مجموعه روایاتی تفســیر کنند که فرادســتی مردان را به طور حدا
داده اســت )حائــری تهرانــی، 1377: 71/2؛ ثقفــی تهرانــی، 1398: 287/1؛ طیــب، 

.)458/2 :1378
نیــز می‌تــوان برخــی از مفســران معاصــر را نــام آورد کــه با جدیــت، از ایــدة برتری 
تکوینی مردان نسبت به زنان حمایت کرده و آن را اصلی‌ترین عامل در فرادستی 
جنــس مــرد بــر جنــس زن ارزیابــی کرده‌انــد. از بارزترینِ این مفســران، شــنقیطی 
کــه »مردانگــی« )ذکــورت( با  )درگذشــته 1393 ق( اســت کــه معتقــد اســت ازآنجا
کمــال در آفرینــش، قدرت بدنی، زیبایی و شــرافت و »زنانگــی« )أنوثت( با نقص 
در آفرینــش، ضعف و سســتی پیوند خورده اســت، مردان بر زنــان برتری یافته‌اند 
)شنقیطی، 1415: 103/1؛ همان: 416/7(. در همین راستا، ابن عاشور )درگذشته 
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1393 ق( معتقد اســت که عموم جاندارانِ نَر در قیاس با مادینه‌ها، هم از حیث 
خلقت، کامل‌ترند و هم از حیث قوای جســمی و ذهنی، قوی‌تر و باهوش‌تر )ابن 

عاشور، 1420: 382/2(.
سرانجام، باید به گروهی از عالمان تفسیر اشاره کرد که مردان را از حیث بهره‌مندی 
از حقــوق، برتــر از زنــان ارزیابــی کرده‌انــد؛ مثــاً دریافــت ســهم بیشــتر از ارث و دیــه، 
برخورداری از حق طلاق، شایستگی برای تصدی مناصب نبوت و امامت و قضاوت 

)آل سعدی، 1408: 111؛ ملا حویش آل غازی، 1382: 189/5؛ دخیل، 1422: 50(.

6-2. فاصله‌گیری از سنت تفسیری؛ پیدایی خوانش‌های عصری از آیه
هم‌زمــان بــا کوشــش‌هایی بــرای تداوم‌بخشــی به ســنت‌های تفســیری، گروهی از 
مفســرانِ معاصــر در صــدد برآمدنــد بــا فاصله گرفتــن از آن ســنت‌ها، خوانش‌هایی 
توجیه‌پذیر متناسب با اقتضائات دوره مدرن را عرضه نمایند. مهم‌ترین راهبردها 

برای انجام این مهم را می‌توان در چهار دسته طبقه‌بندی کرد:

کثری در دامنه برتری حقوقی مردان 6-2-1. کاهش حدا
سید قطب )درگذشته 1387 ق( ـ مفسر نام‌آور مصری ـ نخستین متفکّری است که 
یهِنَّ دَرَجَةٌ<، دامنة برتــری حقوقی مردان را به 

َ
جــالِ عَل بــا تمرکز بر ســیاق آیة >وَ لِلرِّ

داشــتن حق طلاق و حق رجوع در زمان عدّه محدود ســاخته است. بر این اساس، 
او از عملکــرد اغلــب مفســران کــه دامنــة برتــری حقوقــی مــردان را بســیار گســترده 
می‌دانستند، انتقاد کرده و آن را ناسازگار با سیاق آیه توصیف کرده است )سید بن 

قطب، 1412: 247-246/1(.
بعدها، این برداشت تفسیری از سوی محمدجواد مغنیه )درگذشته 1400 ق( ـ یکی 
از مفســران شــیعی در لبنان ـ به دیده قبول نگریســته شــد و بدین سان، به حلقات 
تفسیر نویسی امامیه راه پیدا کرد )مغنیه، 1425: 46(. در مرحله بعد، شاهد بازنشر 
همین دیدگاهِ تفســیری از ســوی هم‌وطنش، ســید محمدحسین فضل‌الله هستیم 
یهِنَّ دَرَجَةٌ< )بقره/228( در صدد بیان این مطلب 

َ
جالِ عَل که معتقد بود گزاره >وَ لِلرِّ

اســت که حق طلاق در ازای مســئولیت مالــی خانواده، در اختیار مــردان قرارگرفته 
اســت )فضــل‌الله، 1419: 284/4(. فضــل‌الله همیــن برداشــت تفســیری را در دیگــر 
کتابش ـ »دنیا المرأة« ـ نیز بازگفت. او با اشاره به این مطلب که مقصود از »درجه« 
در آیــه بقــره/228 مبهــم اســت، قــدر متیقن از معنــای آن را بــا نظر به ســیاق آیه و 
اجمــاع فقهــا، »حق طــاق« دانســت و معتقد بود که ظهــورِ کلام، مصداقــی فراتر از 
حــق طــاق را برنمی‌تابد )فضل‌الله، 1418: 91؛ نیز برای مشــاهده نظرگاه تفســیری 
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مشابه، ر.ک: حسینی شیرازی، 1424: 252/1(.
هرچنــد در این برداشــت تفســیری، همچنان فرادســتیِ مردان در حــوزة حقوق به 
رســمیت شناخته می‌شود، اما دامنه‌اش تااندازه‌ای کاهش‌یافته است که می‌تواند 
در قیــاس با ســنت‌های تفســیری، ســازواریِ بیشــتری با فضای فکری مــدرن را به 

همراه داشته باشد.

6-2-2. برجسته‌سازی انگاره تکلیف به‌جای حق
یکــی از اصلی‌تریــن شــیوه‌ها برای ارائة خوانشــی ســازگار با اقتضائــات دوره مدرن، 
برجســته کــردنِ انــگاره »تکلیــف« به‌جــای »حــق« بوده اســت؛ بــا ایــن توضیح که 
یهِنَّ دَرَجَةٌ< را بیانگر برتری 

َ
جالِ عَل برخلاف ســنت مطالعات تفســیری که آیه >وَ لِلرِّ

حقوقی مردان بر زنان قلمداد می‌کرد، برخی از مفسرانِ معاصر آن را بیانگر تکالیف 
و وظایفِ بیشترِ مردان در قبال همسرانشان تعبیر نموده‌اند.

قدیم‌ترین مفســری که همین شــیوه را در تفســیر آیه بقره/228 پیش‌گرفته، شــیخ 
محمد عبده )درگذشته 1323 ق( است. او تفسیر این گزاره را با این عبارتِ کلیدی 
یهِــنَّ دَرَجَةٌ( فَهُوَ یوجِــبُ عَلی المَرأةِ 

َ
جالِ عَل هُ تَعالــی: )وَ لِلرِّ

ُ
آغــاز می‌کنــد کــه: »وَ أمّا قَول

گر آیه  جــالِ أشــیاءَ« )رضــا، 1990: 301/2(. مقصودِ عبده آن اســت که ا شَــیئًا وَ عَلــی الرِّ
بقره/228 یک وظیفه را بر دوش زنان قرار داده، وظایف و مسئولیت‌های متعددی 
ساءِ   قَوّامُونَ عَلی النِّ

ُ
جال را بر عهدة مردان گذاشته است. عبده با استناد به آیه >الرِّ

گذاری مســئولیت سنگینِ ریاست خانواده  ...< )نســاء/34( مقصود از »درجه« را وا
بر عهدة مردان دانسته است )همان: 302-301/2(.

ایــن برداشــت تفســیری بــه دلیــلِ همنواییِ بیشــتر بــا گفتمان‌های فکــری مدرن، 
از ســوی طیفی از مفســرانِ پســین به دیدة قبول نگریســته شــده و در تفاسیرشــان 
انعکاس یافته است )مراغی، 1985: 167/2؛ زحیلی، 1422: 124/1-125؛ حجازی، 
را  ایــن خوانــش تفســیری  از  1413: 143/1-144(. صــورتِ موجــز و ســاخت‌یافته 
می‌تــوان در صفوة التفاســیر مشــاهده کرد؛ آنجا کــه در توضیحِ »درجه« گفته‌شــده 
یفٍ« )صابونــی، 1417: 131(. بــر ایــن اســاس،  اســت: »فَهِــیَ دَرَجَــةُ تَکلیــفٍ لا تَشــر
این درجه نه نشــانة شــرافت و فضیلتِ مردان نســبت به زنان که نشــانة تکالیف و 

مسئولیت‌های بیشترِ مردان در قبال زنان است.

6-2-3. برجسته‌سازی انگاره تفاوت به‌جای برتری
شــیوة دیگــر برای ارائة خوانشــی عصــری از آیه بقــره/228، فاصله گرفتــن از انگارة 
برتــری مــردان بر زنــان و جایگزین کــردنِ آن با انگارة تفاوت مردان با زنان اســت. 
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عبدالکریم خطیب )درگذشــته 1406 ق( ـ عالم معاصر مصری ـ نخســتین مفســری 
اســت کــه در میــان اهــل ســنت، »درجــه« را به تفــاوت میان مــردان و زنان تفســیر 
فاوُتِ بَینَهُما فی الحُقُوقِ  یهِنَّ دَرَجَةٌ( أی دَرَجَة فی التَّ

َ
جــالِ عَل نمــود: »قوله تعالی )وَ لِلرِّ

وَ الواجِبات« )خطیب، 1424: 261/1(. بر این اســاس، خطیب معتقد اســت که آیه 
بقره/228 در مقام بیانِ تفاوت میان مردان و زنان از حیث حقوق و تکالیف اســت 
و نبایــد آن را بنا بر ادعای ســنت تفســیری، بــه برتری حقوقی یــا تکوینی مردان بر 

زنان تعبیر نمود.
هم‌زمــان بــا عبدالکریم خطیب، علامه ســید محمدحســین طباطبایی )درگذشــته 
یهِنَّ دَرَجَةٌ< 

َ
جالِ عَل 1402 ق( نیز در فضای تفسیر نویسی امامیه تلاش کرد آیه >وَ لِلرِّ

را با تمرکز بر تفاوت‌های میان مردان و زنان بازتفسیر نماید. طباطبایی بر این باور 
بــود کــه میان مردان و زنــان، تفاوت‌های بارزی وجود دارد کــه می‌توان آن‌ها را در 
دو بخشِ اصلی طبقه‌بندی کرد: تفاوت‌های جسمی و تفاوت‌های روانی. از منظر 
طباطبایــی، عمــوم مردان از حیث ویژگی‌های جســمی و بدنی، از توانایی و قدرتِ 
بیشــتری نســبت بــه زنان برخوردارنــد. در نتیجه مردان غالباً ســخت و خشــن‌اند؛ 
حال‌آنکه زنان از حیث جسمی، لطیف و شکننده‌اند. از سوی دیگر، طباطبایی در 
بحــث از تفاوت‌هــای روانــی میان زنان و مــردان، دوگانه »تعقــل ـ عاطفه« را پیش 
ح کرد کــه غلیانِ احساســات و عواطــف در وجود زنــان موجب  نهــاد و چنیــن مطــر
می‌شــود که مهربانی و نازک‌دلی در وجود آنان ریشــه دوانَد؛ حال‌آنکه جنبة تعقل 
در وجود مردان چیرگی دارد و به آنان امکان تســلط بر عواطف و احساساتشــان را 
می‌دهــد. طباطبایــی با اســتناد به این تفاوت‌های جســمی و روانــی چنین نتیجه 
گرفــت کــه مســئولیت‌های خانوادگــی و اجتماعــی مــردان و زنــان نیــز می‌بایســت 
متفاوت باشد. از همین روست که به باور او، زنان از پذیرشِ مسئولیت‌هایی چون 
امــارت، قضــاوت و جهــاد که جز با تعقل و خردورزی انجام نمی‌گیرند، معاف شــده 
و ســامان‌دهی به این امور بر عهده مردان گذاشته‌شــده اســت )طباطبایی، 1417: 
275/2(. بــه ایــن ترتیب، طباطبایی برخلاف ســنت تفســیر نویســی، »درجه« را نه 
نشانه‌ای از برتری مردان بر زنان که نشانه‌ای از تفاوت‌های جسمی و روانی میان 
مــردان و زنــان ارزیابــی نمــود )مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1374: 157/2؛ قرائتــی، 

.)361/1 :1383

6-2-4. جایگزینی انگاره برتری نسبی به‌جای برتری مطلق
در پایــان، بایــد طیفــی از مفســران امامــی مذهــب را نــام آورد کــه هرچنــد از تفســیرِ 
»درجــه« بــه »برتری« ابایی نداشــته‌اند؛ اما برخلاف ســنت تفســیر نویســی، برتری 
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مردان بر زنان را یک برتریِ نسبی ـ نه برتریِ مطلق ـ دانسته‌اند. آنان معتقدند که 
مــردان و زنان از حیث ویژگی‌های جســمی و روانی، بــا یکدیگر متفاوت‌اند. همین 
تفــاوت موجــب می‌شــود که هر یــک در قیاس با دیگــری، در برخــی از حوزه‌ها برتر 
و در برخــی از حوزه‌هــا فروتر باشــد. مثــاً مردان از حیث نیروی بدنــی، ادارة میدان 
جنــگ، حکومــت‌داری، قضاوت و ... بر زنان برتری دارند و زنان از حیث بردباری، 
کاری، نوع‌دوســتی، نوع‌پروری، رقّت قلب و ... بر مــردان برتری یافته‌اند )بانو  فــدا
قرشــی،  41/4؛   :1365 تهرانــی،  صادقــی  326؛   ،324/2  :1361 اصفهانــی،  امیــن 
1371: 425/1؛ جــوادی آملــی، 1389: 263/11، 265(. بــر این اســاس، این مفســران 
بــر ایــن باورنــد که آیــة »وَ لِلرِّجــالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ« اشــاره بــه برتریِ نســبیِ مردان بر 
زنان از حیث پذیرش مســئولیت مدیریت خانواده دارد؛ مســئولیتی که به واســطة 
ویژگی‌های خاصِّ جســمی و روانیِ مردان بر عهدة آنان گذاشته‌شــده است و نباید 
آن را نشــانه‌ای از فرودســتیِ زنــان نســبت به مــردان تعبیر نمود )صادقــی تهرانی، 

1365: 40/4؛ قرشی، 1371: 425/1؛ جوادی آملی، 1389: 263/11، 265(.
در تکمیــلِ آنچــه گذشــت، جــوادی آملــی بــا رویکــردی فلســفی، این نکتــة مهم را 
یادآور می‌شــود که مردانگی )ذکورت( و زنانگی )انوثت(، جزءِ ذاتِ انســان به شمار 
نمی‌آید و به این ترتیب، مدخلیتی در روح و حقیقت انسانی ندارد. در نتیجه، باید 
مردانگی و زنانگی را صِنف انسان به شمار آورد، نه فصل او. این در حالی است که 
غربِ مدرن به دلیل آنکه انســان را جز پیکر مادی، چیزِ دیگری نمی‌داند، به این 
باور رســیده اســت که مرد و زن را باید دو نوع از یک حقیقت به نام انســان در نظر 

گرفت )جوادی آملی، 1389: 272-271/11(.

نتیجه‌
پژوهــشِ حاضــر کوشــید روند تحولات تفســیری از آیــه »وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِــنَّ دَرَجَةٌ« را 
از عصــر صحابــه تــا دوران معاصــر، با رویکرد تفســیر تطبیقی به بحث گــذارد. این 

مطالعه نشان داد:
1. در سده‌های متقدم و میانه هجری، سه مسیر اصلی در تفسیر آیه در پیش‌گرفته 

شد:
الف( تفسیر آیه با استناد به روایات: برخی از مفسران در صدد برآمدند با استناد 
کرم؟ص؟ و ائمه اطهار؟ع؟، فرادستی  به مجموعه‌ای از احادیثِ منسوب به پیامبر ا
کثری تصویر کنند؛ به‌گونه‌ای که مثلاً  و تسلط مردان بر زنان را به طور قاطع و حدا
مردان در صورتِ جوازِ ســجده برای غیر خداوند، شایســتة مسجود بودنِ زنانشان 

هستند.
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ب( برتــری تکوینــی مــردان بر زنان: از ســوی دیگر، برخی از مفســران به این طرز 
تلقــی دامــن زدند که برتری مــردان بر زنان ریشــه در مجموعــه‌ای از واقعیت‌های 
تکوینی در عالَم دارد که غیر قابل‌تغییر است؛ مثلاً اینکه مردان منشأ خلقت زنان 

هستند، یا اینکه مردان برخلاف زنان، از کمال عقل و دین برخوردارند.
ج( برتری حقوقی مردان بر زنان: سرانجام، باید از جریان سومی یادکرد که ضمن 
اشــاره به فهرســتی از حقوق مردان در سطح خانواده و جامعه، معتقد بود که بنا بر 
آموزه‌های اسلامی، مردان از حیث حقوقی ـ نه تکوینی ـ در صدر نشانده می‌شوند؛ 
مثلاً برخورداریِ بیشــتر مردان از سهم‌الارث و دیه، یا امکان تصدی مناصبی چون 

قضاوت از سوی آنان.
2. در انتقــال بــه دوره مــدرن، در حالــی کــه طیفی از مفســرانِ معاصر بــدون توجه 
بــه اقتضائــات زمانــه، بر تکرار ســنت مطالعات تفســیری پای می‌فشــردند، گروهی 
دیگــر کوشــیدند بــا ارائــة خوانش‌هــای عصــری از آیــه، برداشــت‌هایی ســازوارتر با 
گفتمان‌هــای فکــری مدرن عرضــه نمایند. مهم‌تریــن چارچوب‌هــای فکری برای 

ساماندهی به این خوانش‌های عصری از قرار زیر است:
کثــری در دامنــة برتــری حقوقــی مــردان: گروهی از مفســرانِ  الــف( کاهــش حدا
معاصر ضمن پذیرش برتری حقوقی مردان، با امعان نظر به سیاق آیه، دامنة این 
برتری را به حق طلاق و حق رجوع در زمان عدّه کاهش دادند. این در حالی است 

که پیشینیان، گسترة این برتری را بسیار وسیع می‌دیدند.
ب( برجسته‌سازی انگارة تکلیف به‌جای حق: برخی از مفسرانِ معاصر با پُررنگ 
گذاریِ  کــردنِ جنبــة تکلیف به‌جــای حق، گــزاره »وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِــنَّ دَرَجَةٌ« را بــه وا
مســئولیت‌های ســنگین و خطیــر بــه مردان تفســیر کردنــد. این در حالی اســت که 
پیشینیان چنین باور داشتند که این گزاره بیانگر شرافت و فضیلت حقوقی مردان 

در قیاس با همسرانشان است.
ج( برجسته‌ســازی انــگارة تفــاوت به‌جــای برتــری: طیفــی از مفســرانِ معاصــر 
در تفســیر آیــه »لِلرِّجــالِ عَلَیهِــنَّ دَرَجَةٌ« به‌جای بحــث از برتری مردان بــر زنان، بر 
تفاوت‌هــای مــردان و زنــان از حیــث ویژگی‌هــای جســمی و روانــی تمرکــز نمودند؛ 
تفاوت‌هایــی کــه از منظــرِ ایــن مفســران می‌توانــد زمینه‌ســازِ تفــاوت در تکالیــف و 

مسئولیت‌های آنان باشد.
د( جایگزینی انگارة برتریِ نسبی به‌جای برتریِ مطلق: برخی از مفسرانِ معاصر 
بدون آنکه از تفســیر »درجه« به »برتری« طفره روند، برخلاف ســنت تفســیری آن 
را بــه یــک برتــریِ نســبی تقلیــل دادنــد؛ با ایــن توضیح که زنــان و مردان بــه دلیلِ 
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برخــورداری از ویژگی‌هــای جســمی و روانــیِ متفــاوت، امــکان برتــری در پــاره‌ای از 
حوزه‌ها و امکان فرودستی در پاره‌ای دیگر را یافته‌اند. بر این اساس، نمی‌توان به 

طور مطلق، از برتریِ مردان بر زنان یا بالعکس سخن راند.
3. ایــن مطالعــه نشــان داد که بــا تغییر در زمینه‌هــای فرهنگــی و اجتماعیِ جهان 
اســام می‌توان انتظارِ تغییر در روند تفسیرنویســی جهان اسلام را امری واقع‌بینانه 
کثر  ارزیابــی کــرد. از همین رو اســت که پــس از غلبه گفتمــان برابری جنســیتی در ا
ح پرســش‌های نوپدیــد درباره جایگاه زنان در اســام، شــاهد  جوامــع اســامی و طر
فاصله گرفتن از ســنت‌های تفســیری و ارائة خوانش‌های عصری از آیه »وَ لِلرِّجالِ 

عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ« متناسب با اقتضائات دوره مدرن هستیم.
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منابع
قرآن کریم.

آل ســعدی، عبدالرحمان بن ناصر )1408 ق(: »تیســیر الکریم الرحمان فی تفســیر کلام المنان«، بیروت: مکتبة النهضة 
العربیة.

آلوســی، ســید محمود )1415 ق(: »روح المعانی فی تفســیر القرآن العظیم و الســبع المثانی«، به کوشــش علی عبدالباری 
عطیة، بیروت: دار الکتب العلمیة.

ابــن ابــی جامــع، علــی بــن حســین )1413 ق(: »الوجیز فی تفســیر القــرآن العزیز«، به کوشــش مالک محمــودی، قم: دار 
القرآن الکریم.

ابــن ابــی حاتــم رازی، عبدالرحمــان بــن محمــد )1419 ق(: »تفســیر القرآن العظیم«، به کوشــش اســعد محمــد الطیب، 
ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز.

ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمد )1409 ق(: »المصنف«، به کوشش کمال یوسف، ریاض: مکتبة الرشد.
کبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی. ابن بابویه، محمد بن علی )1413 ق(: »من لایحضره الفقیه«، به کوشش علی ا
ابــن جــوزی، عبدالرحمان بن علی )1422 ق(: »زاد المســیر فی علم التفســیر«، به کوشــش عبدالــرزاق المهدی، بیروت: 

دار الکتاب العربی.
ابن عادل، عمر بن علی )1419 ق(: »اللباب فی علوم الکتاب«، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و شیخ علی محمد 

معوض، بیروت: دار الکتب العلمیة.
ابن عاشور، محمد بن طاهر )1420 ق(: »التحریر و التنویر«، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.

ابن العربی، محمد بن عبدالله )1408 ق(: »أحکام القرآن«، به کوشش علی محمد البجاوی، بیروت: دار الجیل.
ابن عطیه، عبدالحق بن غالب )1422 ق(: »المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز«، به کوشش عبدالسلام عبدالشافی 

محمد، بیروت: دار الکتب العلمیة.
ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم )1411 ق(: »تفسیر غریب القرآن«، به کوشش ابراهیم محمد رمضان، بیروت: دار و مکتبة 

الهلال.
ابن ماجه، محمد بن یزید )بی‌تا(: »السنن«، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار الفکر.

ابوالفتــوح رازی، حســین بــن علی )1408 ق(: »روض الجنان و روح الجنان فی تفســیر القرآن«، به کوشــش محمدجعفر 
یاحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

اســفراینی، شــاهفور بن طاهر )1375 ش(: »تاج التراجم فی تفســیر القرآن للأعاجم«، به کوشــش نجیب مایل هروی و 
کبر الهی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. علی ا

ایازی، سید محمدعلی )1375 ش(: »قرآن و تفسیر عصری«، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
ایجی، محمد بن عبدالرحمان )1424 ق(: »جامع البیان فی تفسیر القرآن«، بیروت: دار الکتب العلمیة.

ایزدی، مهدی و شــیرزاد، محمدحســن و شــیرزاد، محمدحسین )1395 ش(: »تبارشناسی روایت سجده زن بر شوهر در 
جوامع روایی متقدم امامیه«، حدیث‌پژوهی، سـال 8، شماره 16، صص 74-51.

ایزدی، مهدی و شیرزاد، محمدحسین و شیرزاد، محمدحسن )1396 ش(: »امکان‌سنجی صدور حدیث سجده زن بر شوهر: 
نقد متنی سه سطحی )زبانی، ادبی و فرهنگی(«، علوم حدیث، سـال 22، شماره 84، صص 101-79.

بانو امین اصفهانی، سیده نصرت )1361 ش(: »مخزن العرفان در تفسیر قرآن«، تهران: نهضت زنان مسلمان.
بروسوی، اسماعیل حقی )1424 ق(: »روح البیان«، بیروت: دار الفکر.

بغوی، حسین بن مسعود )1420 ق(: »معالم التنزیل«، به کوشش عبدالرزاق المهدی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
کتچی، احمد )1391 ش(: »روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث«، تهران: دانشگاه امام صادق؟ع؟. پا

پانی‌پَتی، ثناءالله )1412 ق(: »التفسیر المظهری«، به کوشش غلام نبی تونسی، کویتة: مکتبة رشدیة.
ترمذی، محمد بن عیسی )1395 ق(: »السنن«، مصر: مکتبة مصطفی البابی.

ثعلبی، احمد بن ابراهیم )1422 ق(: »الکشف و البیان عن تفسیر القرآن«، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
ثقفی تهرانی، محمد )1398 ق(: »تفسیر روان جاوید«، تهران: برهان.

جرجانی، ابوالفتح بن مخدوم )1404 ق(: »تفســیر شــاهی )آیات الأحکام(«، به کوشــش ولی‌الله اشــراقی ســرابی، تهران: 
انتشارات نوید.
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جصــاص، احمــد بــن علــی )1405 ق(: »أحکام القرآن«، به کوشــش محمــد صادق قمحــاوی، بیروت: دار إحیــاء التراث 
العربی.

جلیلــی، ســید هدایــت و عســگری، انســیه )1393 ش(: »تفســیر مقارن/ تطبیقــی؛ فرازبانی لغــزان و لرزان«، پژوهشــنامه 
تفسیر و زبان قرآن، سال 2، شماره 4، صص 84-67.

جوادی آملی، عبدالله )1389 ش(: »تسنیم«، قم: مرکز نشر اسراء.
حائری تهرانی، میر سید علی )1377 ش(: »مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر«، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

حجازی، محمد محمود )1413 ق(: »التفسیر الواضح«، بیروت: دار الجیل الجدید.
حسینی شیرازی، سید محمد )1424 ق(: »تقریب القرآن إلی الأذهان«، بیروت: دار العلوم.

خازن، علی بن محمد )1415 ق(: »لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیر الخازن(«، به کوشش عبدالسلام محمدعلی 
شاهین، بیروت: دار الکتب العلمیة.

خالدی، صلاح عبدالفتاح )1433 ق(: »التفسیر الموضوعی بین النظریة و التطبیق«، اردن: دار النفائس.
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رضا، محمد رشید )1990 م(: »المنار«، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
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نجفی؟ره؟.
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شیخ علوان، نعمت‌الله بن محمود )1999 م(: »الفواتح الإلهیة و المفاتح الغیبیة«، مصر: دار رکابی.
شــیرزاد، محمدحســین و شــیرزاد، محمدحســن و هدایــت‌زاده، محمدصــادق )1395 ش(: »رهیافتــی زبان‌شــناختی به 
برابری جنسیتی در قرآن کریم؛ نقدی بر فمینیسم اسلامی«، مطالعات قرآن و حدیث، سـال 9، شماره 18، صص 

.148-123
صابونی، محمدعلی )1417 ق(: »صفوة التفاسیر«، قاهره: دار الصابونی.

صادقی تهرانی، محمد )1365 ش(: »الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة«، قم: فرهنگ اسلامی.
صفار، محمد بن حســن )1404 ق(: »بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد؟ص؟«، به کوشــش محســن کوچه‌باغی، قم: 

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی؟ره؟.
طباطبایی، سید محمدحسین )1417 ق(: »المیزان فی تفسیر القرآن«، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طبرسی، فضل بن حسن )1372 ش(: »مجمع البیان فی تفسیر القرآن«، تهران: ناصرخسرو.
طبری، محمد بن جریر )1412 ق(: »جامع البیان فی تفسیر القرآن«، بیروت: دار المعرفة.

طیب، سید عبدالحسین )1378 ش(: »اطیب البیان فی تفسیر القرآن«، تهران: انتشارات اسلام.
طیب‌حسینی، سید محمود )1389 ش(: »تفسیر تطبیقی«، دائرةالمعارف قرآن کریم، جلد هشتم، قم: بوستان کتاب.

عادلی، عبدالحکیم، حمید جزائری، سید، نجفی، حسین بستان)1403(: »بررسی شبهات نقش هزینه مالی درقوامیت 
2024.9427.qve/10.22034 308-283 ,)34(18 ،مردان و پاسخ به آن«، قرآن و علم

فاضل جواد، جواد بن سعید کاظمی )1365 ش(: »مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام«، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
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ک. فضل‌الله، سید محمدحسین )1418 ق(: »دنیا المرأة«، بیروت: دار الملا
ک. فضل‌الله، سید محمدحسین )1419 ق(: »مِن وحی القرآن«، بیروت: دار الملا
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قرطبی، محمد بن احمد )1364 ش(: »الجامع لأحکام القرآن«، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
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سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
قنوجی، محمد صدیق خان )1412 ق(: »فتح البیان فی مقاصد القرآن«، بیروت: المکتبة العصریة.

کاشفی، حسین بن علی )1369 ش(: »مواهب علیه«، تهران: اقبال.
کبر غفاری، تهران: دار الکتب الإسلامیة. کلینی، محمد بن یعقوب )1407 ق(: »الکافی«، به کوشش علی ا

کومی، احمد سید )1402 ق(: »التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم«، قاهره: دار الهدی.
کیا هراســی، علی بن محمد )1405 ق(: »أحکام القرآن«، به کوشــش موســی محمدعلی و عزت عبد عطیة، بیروت: دار 
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